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  چكيـده

رود. او در كنار قصايد غراّ و مطنطن به تصنيف سرايان ادب فارسي به شمار مي خاقاني از بزرگترين شاعران و قصيده
عزم خاقاني در غزلسرايي، او را در جرگة پيشگامان غزل عارفانه قرار داد. چندي پس از او،  ليات نيز، همت گماشت.زغ

آور فارسي، علاوه بر نوشتن دو اثر جاودان گلستان و بوستان، غزلسرايي را نيز وارد مرحلة سعدي، شاعر بلند آوازه و نام
  نيد.نويني از حيات خود كرد و در واقع، غزل عاشقانه را به كمال رسا

هدف اصلي اين مقاله، بررسي تطبيقي جلوة معشوق در غزليات خاقاني و سعدي است كه به روش توصيفي تحليل محتوا و 
 -1نماياند:  به شيوة كيفي، تجزيه و تحليل گرديد. نتيجه اين كه معشوق در غزليات دو شاعر، به صورتهاي مختلف رخ مي

  ري و...جفاكا -3الوصول بودن صعب -2داشتن زيبايي 
 ،سازد حسن معشوق در غزل سعدي كه به زيباترين نحو توصيف و تحسين شده، گرايش جمالگراي شاعر را آشكار مي

در حالي كه در خاقاني چنين گرايشي ديده نشده است. اما معشوق جفاكار از مضامين مشترك در غزل خاقاني و سعدي 
ليات دو شاعر كم و بيش وجود دارد؛ ولي در غزليات خاقاني كه در غزالوصول بودن معشوق نيز ضمن ايناست و صعب

  نمود بيشتري دارد. 
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  مقدمـه

بديلي است كه در تصنيف خاقاني از بزرگترين شاعران سبك آذربايجاني در قرن ششم است. شهرت او بيشتر، آثار بي
هاي زنجيري يات او كه به مثابة نخستين حلقهاست. اما در كنار اين قصايد، غزلقصايد مطنطن و پرطمطراق پديد آورده

ترين اي دارند. سعدي نيز كه از پرآوازهرسند؛ اهميت ويژههستند كه سرانجام در مسير تكاملي خود به غزل ناب عارفانه مي
ي عهد زيست وسالها به تحصيل علوم ديني و ادبي در مراكز علمرود. در قرن هفتم ميشاعران ايران و جهان به شمار مي

هاي فارسي گلستان كه بگذريم؛ ديوان غزليات او مشتمل بر نغزترين، غزل خود، پرداخت. از مهمترين آثار او يعني بوستان و
غزل نيز كه در ابتدا به عنوان تغزلّ  مال رسانيد و جاودان ساخت. و امادر واقع سعدي غزل عاشقانة فارسي را به ك .است

شد، به تدريج در اواخر سده چهارم هجري با كوشش شاعراني خراساني سروده مي قصيده، توسط شاعران بزرگ سبك
سپس شاعراني چون خاقاني و ديگران در روند تكامل  ،چون سنايي، به شكل قالب مستقل درآمده و از بدنة قصيده جدا شد

  اند. غزل، تا رسيدن به كمال كوشيده
اند. از آن گذشته نوع شعر را مشتمل بر سخنان عاشقانه دانسته همايي درونماية غزل را حديث عشق و عاشقي و اين

  .)124: 1378دانند (همايي، غزل را حتي براي بيان مضامين اخلاقي و دقايق حكمت و معرفت نيز مناسب مي
هدف اصلي اين مقاله بررسي چگونگي جلوة معشوق در تطبيق غزليات خاقاني با سعدي است كه به روش توصيفي و 

 است. محتوي و به شيوه كيفي تجزيه و تحليل شده تحليل

سنگ و متعددي به رشتة تحرير درآمده است كه برخي از آنها را كه به  دربارة خاقاني و سعدي آثار گران پيشينة تحقيق:
  شود: نوعي به اين پژوهش مرتبط يا نزديك هستند، اشاره مي

ر آيينة شعر فارسي؛ خاقاني شرواني، نگاه شاعر به جايگاه زن را اي با عنوان: زن د ) در مقاله1384( نعمتي جودياكرم 
پردازد و ويژگيهاي  دهد. او به زناني كه وجود خارجي ندارند نيز مي در چهار گروه: خانواده، جامعه، تاريخ و دين نشان مي

  كند.  هر دسته را بيان مي
 ،عرانه معشوق در غزليات خاقاني، نظامي و سعدينامهاي شا اي تحت عنوان: ) در مقاله1387( چرمگي عمرانيمرتضي 

اي را بر معشوق  و نامهاي شاعرانه لقبهاكه چه  نگاه اين سه شاعر به معشوق و قدرت تخيل آنها را در توصيف او و اين
ت هر سه هاي معشوق در غزليا و عنوان لقبهابا نگاهي گذرا به  در اين مقاله، .ه استاند، مورد بررسي قرار داد خود نهاده

  .يكي است غالباًشود كه عنوانها و القاب به كار رفته،  شاعر معلوم مي
 ةبه بررسي و مقايس ،بررسي تطبيقي سيماي زن در آثار خاقاني و نظامياي با عنوان:  در مقاله )1387( حسينيمريم 

دراين مقاله  گانپردازد. نگارند مي از ديدگاه نقد اصالت زن و نظامي سيماي زن در اشعار دو شاعر قرن ششم ايران، خاقاني
ثير اوضاع اجتماعي نيست كه موجب نگاه أاست كه با تكيه بر اين نوع نقد نشان دهد كه بسياري اوقات تنها تدرصدد آن 

  فردي و خانوادگي و باورهاي سنتي بسيار مؤثر است. ويژگيهايبلكه  ؛شود مردسالار در نويسنده يا شاعر مي
هاي غزل سعدي را به  در كتابي به نام سعدي در غزل، گونه )، در تحقيقي روشمند با تكيه بر آمار1383حميديان (سعيد 

  غزل با حال و هواي عارفانه. -3غزل آشكارا عارفانه  -2غزلهاي آشكارا غير عارفانه  -1كند:  سه دسته تقسيم مي
اسازي اين بستر، يعني رشد و تحول قبل از بررسي تصوير معشوق در اشعار خاقاني و سعدي، بايد چگونگي مهي

  معشوق در غزل فارسي روشن شود كه مستلزم بيان تغزل و غزل، به عنوان قالب شعري مستقل است.
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  غــزل

غزل فارسي كه در اوايل سده چهارم هجري شكل گرفت، در ابتدا ساده و در وصف موضوعي تغزلي بود؛ در قرن ششم 
  .)83: 1384ترين سياق شعر غنايي بود (عباديان، مان رونق غزل و تبديل آن به مهمدستخوش تطور شد؛ در واقع اين دوره ز

كه در اركان قصيده تغيير و تحول صورت گرفت، ممدوح قصيده نيز در غزل رايج فارسي جاي  در همين دوره، پس از آن
حث ما، مانند معشوق تغزّل، پست خود را به معشوق داد. اين معشوق گاهي زميني است؛ اما جلوة آن در دو شاعر مورد ب

نمايد كه گاه حتي آسماني و روحاني است؛ اين معشوق در نيست؛ بلكه در غزل عاشقانة سعدي، به عنوان مثال، چنين مي
اي از معشوق و ممدوح و معبود است كه در غزل تلفيقي كه اوج آن آميزه ةرسد و گاه جلوغزل عارفانه مولوي به اوج مي

  .)286: 1389نمايد (شميسا، است، رخ مي كمال آن حافظ
  شود كه جلوة معشوق اساساً در غزل فارسي چگونه است؟ در اينجا اين سوال مطرح مي

  

  معشوق در غزل فارسي

بهره نيست. زيرا  بدون ترديد اشعار غنايي هيچ ملّتي از آهنگ دلنواز عشق كه برآمده از جوهر عواطف انساتي است، بي
شود غفلت  است وهستي بي آن به تعالي و كمال راه نخواهد يافت. در گفتگوي عشق، از نقش جمال نميعشق ماية زندگي 

هم عقيده  فارسي آفاق غزلتوان با نويسندة كتاب  گرايي را گسترده بنگريم، مي كرد. از همين روي اگر دامنة عشق و جمال
زيكان ماية نخستين غزل شد، تا آنكه كم كم دكان ينپرستي ظاهري و معاشقه و مغازله با معشوقان و ك شويم كه جمال

     .)309: 1370(صبور،  گويي از رونق افتاد و جايش را به غزل عاشقانه و جولانگري الهة عشق داد مديحه
معشوق در غزل فارسي نمود كاملاً يكساني ندارد. زيرا نوع نگرش به معشوق از جهت زميني يا آسماني و ازلي بودن و 

گري معشوق در غزل نيز، از جمله در ذوق سليم و خيال شاعر است، متفاوت بوده، لذا جلوه ةهي كه زاييدديگر وجو
يابيم كه  توانيم در ميگري معشوق بپذيريم ميغزليات خاقاني و سعدي متنوع است. اگر سخن شميسا را در انواع جلوه

  )؛ بدين ترتيب:287: 1386(شميسا،  شودمعشوق در غزل فارسي به سه گونة اصلي تقسيم مي
جويي، خونخواري،  يعني همان تركان نوجوان لشكري در قرون نخستين پس از اسلام كه به عربدهمعشوق مذكر،  -1
  وفايي مشهور هستند. كشي و بيكمان

  لب و مست كرده و خندان خوي آشفته و زلف
  لبش افسوس كنان جوي ونرگسش عربده

  

  صراحي در دست وان وــــپيرهن چاك و غزل خ  
 نيمه شب دوش به بالين من آمد بنشست

)109: 1377(حافظ،   

  شود:بويژه در تغزلات سبك خراساني به وضوح ديده مي ،اين معشوق ،معشوق زن -2
  آشتي كردم با دوست پس از جنگ دراز 

  
 

  
  هم بدان شرط كه با من نكند ديگر ناز

  )287(همان، به نقل از ديوان فرخي:                
شاعر است ولاجرم ارج و قربي ندارد و فقط زيبايي او  ةدر شعرهاي سعدي اينگونه معاشيق كه در حقيقت كنيز و برد

نمونه ابيات زير از  برايشود.  كند و او مجبور به اطاعت است، يافت ميبراي شاعر مطرح است و شاعر به او امر و نهي مي
  كند: ، او را بواسطة نداشتن شأن و وقار، نكوهش ميهاي بصري معشوقسعدي ضمن توصيف زيبايي



  1391، بهار دوم، شماره دوم، سال در دري (ادبيات غنايي، عرفاني)تخصصي  - فصلنامة علمي /98
  

  استلب لعلت كه مزيده اي لعبت خندان
 ر بارــشانيد دگــقاع از تو گــت آن كه فـ... رف

  ري زنــواي دگــان هـــستــدي در بــعــس

  استوي باغ لطافت، به رويت كه گزيده  
  ما را بس از اين كوزه كه بيگانه مكيده است

  استچريده  شته رها كن كه در او گلهــــك  وين
  )116-117: 1385(سعدي 

نث و زنان فرمانروا بر جوامع زن سالار ؤآن ايزد بانوان يعني الهگان و خدايان م (prototype)معشوق كهن الگوي  -3
يا آناهيتاي ايراني  و مادرمدارانة اعصار كهن است. به عنوان مثال؛ پروتوتايپ معشوق، ايزد بانوان كهن چون ايشترسومري

باشد؛ در حالي كه آناهيتا نمونة معشوقي معنوي با ابعاد روحاني و وفا و جفاكار مياي نمونة معشوق بي بودند. ايشتر به گونه
چهرة چنين ايزد بانويي، طبيعت بهار است و وجود او رمز بارآوري و نشاط و قدرت  .)134: 1386اثيري است (شميسا، 

رخاني چون گل و سرسبزي و جاودانگي سرو، در واقع اين همان  و قدي چون صنوبر و زلفي چون بنفشه جادوانه است. با
است.  و تعالي بيشتري يافته حرمت "سعدي غزل چون" عاشقانه در غزل ،معشوق تغزّلي است كه وارد دنياي غزل شده

  .)288 از رمز و راز و تقدس فرو پوشيدند (همان: ايلهآسمان بردند و معبود خواندند و او را در ها به را او يكسره نيز صوفيه
  

  هاي پايمال شدة بشريمعشوق خلاصة آرزوها و آرمان

-نمايد؛ بعدي از معشوق است كه با مباحث جامعهنكتة ديگري كه در قرن هفتم، در بستر غزل مقارن با سعدي رخ مي

هاي از دست ها و آرزوها و آرمانآنان ودر مقابل، ناكامي حد و مرزشناختي اين عصر، به ويژه هجوم مغول و تركتازي بي
ايراني به طور عام و شاعر بالاخص درگير است. اين منظر اگر چه در اين پژوهش بطور خاص معاشيق سعدي  ةجامع ةرفت

ارتباط نيست. لذا بي هايي منفرد از معشوق خاقانيگيرد؛ اما در فضايي مشابه با جلوهرا تنها در برخي از غزليات او در بر مي
 "هاي انسان نوعي استطبيعت دروني و رمز آرزوها و آرمان ةمعشوق غزل عصاره و خلاص"توان به اين نكته رسيد كه مي

مثلاً در همين عصر كه شاخص آن در اين بحث سعدي است، شاعر غالباً نمايندة خود ملت است كه  .)290: 1386(شميسا، 
برد؛ وصال در كار ه رمز آرزوها و اميدهاي برباد رفته است، در حال فراق و انتظار به سر ميدر برابر معشوقي جفاكار ك

  گويد:  نيست و شب ديجور سخت را گويا سحري در پي ندارد؛ چونانكه مي
  سر آن ندارد امشب كه برآيد آفتابي

  
  ها گذر كرد و گذر نكرد خوابيچه خيال  

  )169: 1385ي، (سعد                               
 ،نمايداز اين بحث كه بگذريم، از آنجا كه عموماً يا بهتر بگوييم، تسامحاً، معشوق در ادب فارسي به صورت زن رخ مي

تايپ ثرترين آركيؤتعريف مجملي از اين مبه  تساهاي گوناگون معشوق در غزليات دو شاعر، لازم قبل از تطبيق جلوه
"Archetype" دازيم.در آثار ادبي بپر  

  
  انه)آنيما (روان زن

در خود تصوير ازلي زني را دارد... اين تصوير اساساً ناخودآگاه است. عاملي  -كه در اينجا شاعر مدنظر است-هر مردي
-تجربيات اجدادي جنس مونث ... و احساساتي كه تاكنون در زنان بوده ةاست موروثي از اصلي ازلي... صورت مثالي از هم
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شود و عامل عمده در عشق يا اين ذهنيت ناخودآگاه است، هميشه ناخودآگاه بر معشوق فرا افكنده مي است. از آنجا كه
  يابد.ها و صفات گوناگون در شعر، تجلي مييا روان زنانه است. اين روان زنانه، با جلوه "Anima"نفرت همين آنيما 
انجام گرفت، مهمترين موضوعات مشترك در غزليات دو ي كه در آثار دو شاعر مد نظر اين پژوهش، ا با توجه به بررسي

الوصول بودن معشوق.  صعب -3 معشوق. عتاب و خشم و جفا و جور -2توصيف جمال معشوق.  -1شاعر عبارت است از: 
شود  عهدشكني معشوق. بر اين اساس مي -7انگيزي.  فتنه -6كبر و ناز و غرور.  -5غارتگري و خونريزي و بيرحمي.  -4

كنند. از آنجايي كه سه ه دو شاعر بطور كلي در به تصويركشيدن معشوق مضامين كم و بيش مشتركي را دنبال ميگفت ك
مضمون نخست به صورت گسترده در آثار دو شاعر نمود دارد، و مجال اين مقاله نيز اجازه ورود به همة موضوعات فوق 

  شود. مي دهد، به بررسي و تحليل سه مورد اول بسنده الذكر را نمي
  
  . توصيف جمال معشوق 1

زيبايي معشوق در غزليات كلاسيك فارسي عموماً با نمادها، يعني تشبيه زيبايي جسماني به عناصري كه مظهر آن 
است. مانند تشبيه روي معشوق به ماه و لب به لعل، سرخي به گل، قامت به اند؛ يعني مظاهر طبيعت، صورت گرفتهزيبايي

  هاي فراواني دارد. اينك چند نمونه از اين ابيات:زليات دو شاعر نيز، نمونهسرو كه در ابيات غ
  اي زير نقاب مه نموده
  از مقنعه ماه غبغب تو

  

  ماه من و عيد شهر بوده  
    نعم نموده ـــد ماه مقـــص

  )663: 1388(خاقاني، 
  و مثالي از سعدي:

  
  عارض نتوان گفت كه دور قمرست اين

   
  كه سروچمن است آن بالا نتوان گفت  

  )174: 1385(سعدي،                          

در ابيات مذكور تشبيه روي به ماه در ابيات دو شاعر قابل تطبيق است؛ نيز تشبيه قامت به سرو در بيت سعدي با بيت 
  زير از خاقاني:

  آفت جان كيستي؟ !ستمگرا !سنگدلا    سرو روان كيستي !سمن برا !لاله رخا
  )697: 1388، (خاقاني

نيز در ابيات زير استفاده از لعل به جاي لب و عقيق به جاي اشك در دو غزل از خاقاني با بيتي از سعدي كه لعل را 
است قابل تطبيق است؛ ضمن يادآوري اين نكته كه وجه شبه همان سرخي استعاره از لب و آن را دوباره به عقيق تشبيه كرده

  .ق استو خونين رنگ بودن لعل و عقي
  لعل او بازار جان خواهد شكست

  
  خندة او مهركان خواهد شكست  

    )557: 1388(خاقاني، 
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  گريممن در غم تو عقيق مي
  

  لعلش چو عقيق گوهر آگين
  

  تو شكر خندد دانم كه عقيق  
  )584(همان: 

  زلفش چو كمند تاب داده
  )265، 1385(سعدي، 

  است:عناصر مصنوع بشر مانند تير و كمان صورت گرفتهو نيز گاه تشبيه اجزاي چهرة معشوق به 
  گــذردكمــان مــي و تيــر كيســت آن فتنــه كــه بــا

  
ــدازد    ــر انـ ــري دگـ ــانش تيـ ــار زمژگـ ــر تـ   هـ

  

  گذرد؟  وان چه تير است كه در جوشن جان مي  
  )11: 1385(سعدي، 

  كند پيكان چون در جگر اندازد ــان شـــدر ج
  )578: 1388(خاقاني، 

  

اي از غارتگري و جفاكاري ات فوق، با تشبيه عناصر زيبايي معشوق به ابزار مخصوص جنگاوري، شمهشاعر در ابي
  دهد. معشوق را در عين زيبايي نشان مي

توان به اين نتيجه رسيد كه توصيف معشوق چه از لحاظ مضمون و هاي بسيار ديگر، ميها و نمونهبا بررسي اين مثال
با يكديگر اساساً متفاوت نيست؛ حتي نمونة به كارگيري زبان و آهنگ كلام نيز چندان تفاوتي  محتوا و چه از لحاظ ساختار

  كند؛ مگر لحن حزن آلود خاقاني در جاي جاي غزليات او كه با شيوة طربناك و اميدوار سعدي در تقابل است. نمي
و جداي است ربارة زلف صورت گرفته هاي توصيف جمالِ معشوق؛ تشبيهات متعدد و متنوعي است كه داز ديگر بهانه

ند. در اين گونه از هست گري زلفاز معاني عرفاني آن كه بيشتر در سبك عراقي متجلي است، بيانگر گيرايي و زيبايي و جلوه
  اند: ابيات، غالباً سياهي زلف را به شب، خوشبويي آن را به عنبر و مشك از لحاظ صوري تشبيه كرده

  در ظلمت زلف تو نهاني است    دلپيداست چو آفتاب كان 
  )566، 1388(خاقاني،              

  و اين بيت مشهور از خواجه شيراز:
  ها خون افتاد در دل  تاب جعد مشكينش چه ز    اي كĤخر صبا زان طرّه بگشايدبوي نافه  به

  )97، 1377(حافظ، 
هاي تار شدن عاشق يا مجازاً دل عاشق در پيچ و تاباما جعد زلف، عموماً نمادي از پر پيچ وخم بودن راه سلوك و گرف

يابد. در غزل سعدي نيز در غزل خاقاني به ويژه، با آميختگي آن به معاني عرفاني ژرف مي "زلف"باشد. به كارگرفتن آن، مي
  است؛ مانند اين بيت مشهور سعدي:معاني عرفاني زلف همواره مدنظر شاعر بوده

  بلاستسلسله موي دوست حلقه دام 
   

  غافل ازاين ماجراست حلقه نيست  هركه دراين  
  )164:1385(سعدي،                                       

هاي جمال در غزليات صرفاً به عنوان يكي از نشانه "زلف"كند كه هاي ديگر از اين دست، روشن مياين نمونه و نمونه
  كند:اني رايج عرفاني را در بيان واژه زلف در غزليات خود لحاظ ميسعدي مطرح نيست؛ بلكه وي نيز مانند خاقاني مع

  سر مويي نظر آخر به كرم با ما كن
  

  اي كه در هر سر موييت دل مسكيني است  
  )156(همان:
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  شود: در بيت زير از خاقاني نيز از زلف مشابه چنين مضاميني دريافت مي
  دردي شگرف دارد دل در غم تو دايم

  
  تو خاست  لب لعل كبودي زدلي راكه  هر

  در زلف تو ندانم تا جان چه كار دارد   
  )587: 1388(خاقاني، 

  خانقاهش بجز از زلف خم اندر خم نست   
  )569(همان:

كند، بيانگر نوع نگرش متنوع دو شاعر اما تفاوتي كه از بررسي نماد رايج در غزل خاقاني با غزل سعدي، خودنمايي مي
، سعدي ضمن نگرش عرفاني كه با شخصيت او عجين شده است؛ از خد و خال و زلف و زنخدان، به موضوعي واحد است

رو جمال و  گردد كه به نوعي دنبالهبه عنوان نمادهاي زيبايي بصري معشوق، نه تنها اغماض نكرده، بلكه چنان شيفتة آن مي
  شود. اي ديده نمينگرش جمال گرايانهشود، در حالي كه عموماً در غزليات خاقاني چنين پرستي مي مكتب جمال

  
  گراييجمال

اي هنردوستي و هنرورزي است؛ و از آنجا كه گرايش به جمال و صورت زيبا، در واقع ميل فطري بشر به هنر و به گونه
گيرد هاي طبيعت، مايه ميتوان گفت؛ اصالت هنر از نگرش جمالگراي انسان به طور عام و هنرمند به طورخاص به پديدهمي

 - مد نظر است، در خارج از فضاي ذهني او  "واژه"و سرانجام فرايند فكري هنرمند با استفاده از ابزار كه در ادبيات مطلقاً 
گرايي نه صرفاً به عنوان  شود، لذا، جمالاست بدل مي "شعر"و در محيط، به اثر هنري كه در اينجا مقصود  -هنرمند يا شاعر
است. در اين ميان، سعدي يكي ه معتقد بدانند؛ بلكه در شعر و ادبيات كلاسيك نيز ريشه دوانيدهاي از صوفيمكتبي كه فرقه

  زند.  هايي است كه در غزليات او، اين نگرش زيبا، موج مياز چهره
  حديث حسن خويش از ديگري پرس

  
  بيان تو نيست يش درــخن بــمرا مجال س

  
  بسي مطالعه كرديم نقش عالم را

  

  ر تو حيران است و مدهوش كه سعدي د  
  )191: 1385(سعدي، 

  ان گوياييـدد زبـبنـــسن بـــكمال ح
  )195(همان، 

  هر چه در نظر آيد به حسن، ممتازي  ز
  )148(همان: 

پرستي و نظربازي به معني التذاذ هنري از نگريستن به چهره زيبا ... در جمال"گويد: بنابراين چنانكه انوري نيز مي
داند خورد. سعدي ... ديده بر ديدار مهرويان گماشتن را سرنوشت و تقدير زندگي خود ميزليات او به چشم ميبسياري از غ

كشد، به ويژه ... اما در ميان مظاهر جمال، زيبايي چهرة آدمي بيش از هر زيبايي ديگري، سعدي هنرمند را به سوي خود مي
يافته ... و آن توجيه نظريه گذر از جمال بشري به جمال لاهوتي ز ميكه براي پرستش جمال و نظر بازي توجيه عرفاني ني

  .)11: 1382(انوري، "است
  دانمكردن نمي حسن رويت را صفت  كمال

  
  يـرانـــت حيــم گفــدان  مانم، چهمي كه حيران با  

  )148: 1385 (سعدي،                                       
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  روزي به زنخدانش گفتم به سيميني
  دــرك ادب باشــلت خوانم، هم تـگ و خورشيد

ــري    ــت ار نظـ ــي گفـ ــن بينـ ــه از ايـ ــا را بـ داري مـ  
ريني               اچـــرخ و مـــه و خورشـــيدي، بـــاغِ گـــل و نـــ

) 113(همان:                                     
  

ماند و آن نتيجه همان تفكر مالگرايي غافل نميترين پيامد جبا تمام اين اوصاف، سعدي هرگز از زيباترين و البته اصلي
  رساند:جميلي است كه سعدي عاشق را از جمال زيبا به آفريننده و خالق هر جمال و زيبايي و هر آنچه در جهان هست، مي

  باور مكن كه صورت او عقل من ببرد
  گر ديگران به منظر زيبا نظر كنند

  

  عقل من آن ببرد كه صورت نگار اوست  
  نظر به قدرت پروردگار اوست  ما را

  )188(همان،                                        
  

  و يا در ابيات زير كه به وضوح به همين اعتقاد خود، نظر دارد:
  نقاش وجود اين همه صورت كه بپرداخت

  
  ش ببينـروي  صورت صورتگر زيباي چين، گو

  امام، در بحر فكر افتادهتا دل به مهرت داده
  

  ي ــپرستــور بـصــي و مــنــيــش ببــتا نق  
  )104: 1385(سعدي، 

  يا صورتي بركش چنين، يا توبه كن صورتگري
  ام، گويي به محراب اندري چون در نماز استاده

  )119(همان: 

  
  

پرست لگرايي يا طبع جمالاما بايد گفت، در غزليات خاقاني، همان گونه كه اشاره شد، ابياتي كه به روشني نمايشگر جما
  داند: انگيزي ميمگر ابياتي كه در آن حسن و جمال معشوق را مايه كفر و فتنه ،است شاعر باشد، ديده نشده

  آدم فريب گندمگون عارضي بديد
  تا دل به كفر، دعوت زلفش قبول كرد

  

  شد در بهشت عارض آن حور عين گريخت  
  يخت گر كين  مسكين به  از من آمد  كفرش خوش

  )2/784: 1375(خاقاني، 
  

  است:جسماني، بيان كرده -صرفاً عاشقانه يعني عشق زميني هاي غزل قالب در را يار جمال و حسن نيز ديگر ابيات بسياري در
  يا رب آن خال بر آن لب چه خوش است

  
  بر هلالش نقط از شب چه خوش است   

  )792-2(همان: 
به جمال زيبا آن گونه كه از ابياتش پيداست در حد ستايش يا دست كم تمتع از جمال  رسد، علاقة خاقانياما به نظر مي

ماند: گويي خاقاني هرگز عشق زميني يا به طور واضح عشق ورزيدن به زيباروي زميني را لايق ناميدن عشقي زيبا باقي مي
گرايي دانست، درحالي كه سعدي جمالگرا، از توان او را پيرو مكتب جمالداند. بنابراين مشخصاً نميو حقيقي نمي راستين

  گرايد: اين مرحله نيز در گذشته و آن را پلكاني براي فهم و ادراك عشقي راستين قرار داده و در آن بال و پر زده، به اوج مي
  مدهوش نماند، نتوان گفت كه بيناست     چون  چشمي كه تو را بيند و در قدرت بي

  )17: 1385(سعدي، 
  ي معشوق:. جفاكار2

يابد، جفاكاري اي در غزليات فارسي، بويژه غزل سبك عراقي نمود ميهاي معشوق كه به شكل تعميم يافتهاز ديگر جلوه
گيرد. كهن الگوي چنين معشوقي را اوست. مضمون معشوق جفاكار درون ماية اصلي بيشتر غزليات اين سبك را در برمي

  است. كرد كه بعد منفي آنان تقويت و بزرگنمايي شدهتوان ايزد بانوان اعصار كهن قلمداد مي
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باشد. و از سوي ديگر، اصل مونث قابل ذكر است كه در فرهنگ كهن بسياري از اقوام، منشا آفرينش، از يك اصل مونث مي
ا از نسل او دهد و زنان رنيز در اساطير ايران پيش از اسلام، روسپي معني مي ∗ها جنبه اهريمني دارد، جهيدر برخي آيين

كه گاهي در متون رمزي و عرفاني،  هاي منفي اصل تانيث كاسته شده، به طوريهاي بعد از جنبهدانستند. گرچه در دورهمي
  )59: 1376است. (شميسا، جنبه مثبت نيز يافته

  كشتة غمزة خود را به زيارت درياب
  داري هان ميــه نــــرنگ خون دل ما را ك

  ست كه بودا نگران لزانكه بيچاره همان د  
  ست كه بود ا همچنان در لب لعل تو عيان

  )208: 1377(حافظ،                             
  

الگوي روان زنانه يا همان آنيما، به طور كلي دو جنبه دارد كه جنبه مثبت آن همان معشوق آرماني است و  بنابراين كهن
كند. آنچه جالب توجه است، ، ساحره يا همان معشوق جفاكار جلوه ميترحمجنبه منفي آن به صورت معشوق زيباي بي

كه، اگر چه مضمون معشوق جفاكار، صفت غالب معشوق سبك عراقي است؛ با اين حال در غزليات هر دو شاعر مورد اين
سبك عراقي كه دهد با است؛ علي رغم اينكه بعد زماني سبك بينابين كه غزل خاقاني را در خود جاي مينظر رخ نموده

افكند، اما صفات معشوق در غزل خاقاني بسيار نزديك به سبك عراقي اي ميگيرد، اندك فاصلهسعدي را مشخصاً در بر مي
ثيرگذار هم رقّت أرحمي، جفا، يغماگري و خونريزي معشوق در غزل خاقاني با حزن و اندوه تاست. صفاتي چون بي

  مايه غزل فارسي است:  سازد، حزني كه جاناطب را خاطر، حزين ميكند و هم مخاحساسات شاعر را بيان مي
  اي آتش سوداي تو خون كرده جگرها

  هااي در سر عشاق ز شور تو شغب
  

 بر باد شده در سر سوداي تو سرها  
وي در دل زهاد زسوز تو اثرها       

)548: 1388(خاقاني،          
  

آيد، اما رحمي و خونخواري، سخن به ميان مي قهري معشوق چون سنگدلي و بي در غزل سعدي اما، اگرچه از صفات
ثيرگذار و أهمواره روح آزاد و طبع خوشباش سعدي نوميد نگشته، ترنم اميد، شادي و طرب گهگاه با همنوايي حزني ت

شد كه در آن از يأس و حزن كترين احساسات انساني را در شعر خود به تصوير مييابد و تلفيقي از نابماندگار نمود مي
  تلخ و پايدار خاقاني، خبري نيست. 

  اگرم تو خون بريزي به قيامتت نگيرم
  جفا ملول گردد سعدي به مبر كه   مانــو گــت

  كه ميان دوستان اين همه ماجرا نباشد  
  جنايت بكشي، جفا نباشد كه گرش تو بي

  )138: 1385(سعدي،                               
  

انگيز غزل را با لحن طربناك و در اين غزل بحر رمل مزاحف با ريتمي موزون كه شاعر بدان بخشيده، درونمايه حزن
تر دو سازد. در حالي كه وزن و ضرباهنگ غزل خاقاني كه پيشكند كه دل را مشتاق و مشعوف ميخوشاهنگي همراه مي

كند. (تكرار وج حزن و اندوه شاعر را از فراق و سوداي معشوق بيان مياي آتش...، بيش از هر چيز ا"بيت از آن ذكر شد: 
  كند.) خود آه و دريغ و حسرت را از طريق روش تكلمّ آنها به مخاطب منتقل مي "آ"مصوت بلند 

                                                
∗

  )79: 1378اساس بندهش و ساير متون ديني زرتشتي از جهي به عنوان دختر اهريمن ياد شده است. (بهار،  جهي: بر 
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ر توان دريافت كه شاعر، در آنها در جايگاه عاشق قرار دارد ودبا بررسي شمار زيادي از ابيات غزليات دو شاعر، مي
. بنابراين مضمون مشتركي است آورده  مي رحمي معشوق شكايتي نمي كند؛ بلكه سر تسليم و ارادت نيز فرومقابل جفا و بي

رحمي و كند؛ حتي جفا و بيكند، تسليم و رضايت است در قبال هر آنچه معشوق ميكه در غزليات هر دو شاعر جلوه مي
اي است كه از حد معشوق زميني فراتر رفته و بويژه، خاصيت غزليات عاشقانهتوان گفت اين درون مايه، كشي او، ميعاشق

  است مانند بسياري از غزليات سعدي و خاقاني:  متعالي شده
  گلـمع چــو اي شـــت  صفت پيش من پروانه

  
  مردم به تير غمزه بريزي هزار خون

  كنيسلطان نيكواني و بيداد مي
  

  ي تو بود ه خطاــن نــنه مــسوزم گــگر ب  
  )54: 1385(سعدي، 

  شود تر كه تيغ تو خود،تر نمياين طرفه
  شود كن كه دست شحنه به تو در نميمي

  )582: 1388(خاقاني، 

  
  

  نيز اين بيت:
  او بدين واقعه يا رب چه خوش است    ي را ــانــاقــشمش دل خــشت چـك

  
  )571(همان: 

و بيداد معشوق و تسليم محض عاشق است كه در بسياري از غزليات سعدي نيز ها سخن از خونريزي در همه اين نمونه
  وجود دارد: 

  پنجه قاتل  دست و  آيد كه همي  قتلم خوش  نه    به خونم گر بيالايد دو دست نازنين شايد 
  )53: 1385(سعدي، 

  بر سر انگشتان كه در خون عزيزان داشتي     دهدهمچنانت ناخن رنگين گواهي مي
  )82: (همان

  داند: و در بيت زير حسن معشوق را با خونخواري او عجين مي
  اياي كه ز ديده غايبي در دل ما نشسته

  اي  وردهـــواص خــاي، خون خخاطر عام برده
  ايبسته همه پرده  كند وينمي  جلوه حسن تو  

  ايكمند جسته اي، خود زما همه صيد كرده
  )72: 1385عدي، (س                              

  

  الوصول بودن معشوق. صعب3

ترين مضامين غزل عاشقانه از نوع متعالي و غزل نيمه عارفانه و عارفانه، دور از دسترس بودن يا به يكي ديگر از اساسي
توان  مي باشد. درواقعمي معشوق بودن نايافتني دست كلي به محض، عارفانه معشوق و در غزليات بودن الوصول صعب عبارتي
دست  مطلق از اندك اندك يابد، در عين متعالي بودن، غزلهاي عشق زميني در غزل عرفاني راه ميكه شاخصه هنگامي گفت،

يابد كه اگرچه بعيدالوصول است، اما شايد با سعي و مجاهدت عاشق، نايافتني بودن معشوق به سمت معشوقي گرايش مي
هنوز موجود باشد. چنين معشوقي است كه بر طيف وسيعي از غزليات فارسي استيلا  روزنه اميدي به دستيابي به او يا وصال

سازد؛ مانند غزليات سعدي، كه در شمار زيادي ازآنها معشوقي يافته، و غزل را از عرفاني محض به نيمه عرفاني مبدل مي
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ت خاقاني، اينگونه معشوقي را به تصوير رسد، بسامد بالاتري از غزلياكند. اما به نظر ميالوصول جلوه مي متعالي و صعب
هاي زميني معشوق سر و كار دارد، لذا معشوق وي تعالي يافته كشيده باشند؛ چرا كه خاقاني برخلاف سعدي كمتر با ويژگي

  كنيم:هايي ازين جلوه معشوق را در غزليات دو شاعر، ذكر ميگرايد. اينك نمونهو به سمت معشوق ازلي مي
  باشم كه خريدار تو باشم من بي مايه كه

  گرچه دانم كه به وصلت نرسم باز نگردم
  حيف باشد كه تو يار من و من يار تو باشم  

  ميرم كه طلبكار تو باشم ـــن راه بـــتا دراي
  )130: 1385(سعدي، 

  

  يا در اين بيت: 
  د كه هر كه وصل تو خواهد جهان بپيماي    اي در اصل تو همچو كعبه عزيز اوفتاده -

  )169(همان: 
  و ابياتي با مضاميني مشابه از خاقاني:  كندبيان مي "جهان پيمودن"اوج ناتواني عاشق را در وصال به معشوق با تركيب 

  د ــجا رســش كــخاكي دلم به گرد وصال
  

  ني بود ــار نه چون مـو كــيافتن وصال ت
  چشم من ار هزار سال از پي روي تو دود 

  د؟ ـخيالش كجا رس دود بهسرگشته مي
  )566-7: 1388(ديوان، 

  د ــدولتي دگر طلب كو به وصال تو رس
  گر برسد به عاقبت هم به خيال تو رسد 

  )581: 1388(خاقاني، 

پروراند، اين بيت به الوصول بودن معشوق باز هم اميد داعية يار را، در دل ميو در بيت زير نيز خاقاني علي رغم صعب
  دهد: ناي دعوت يار را در دل عاشق نشان ميوضوح اميد و تم

  كس را ز تو هيچ حاصلي نيست
  صد ساله رهست راه وصلت 

  

  جز نيستي اي كه بردوام است  
  ام است ـم گــية تو نيــبا داع

  )571: 1388(خاقاني، 
  

  

  گيرينتيجه

جور و جفا و خشم و  -2وق. توصيف جمال معش -1مهمترين موضوعات مشترك در غزليات دو شاعر عبارت است از: 
فتنه انگيزي.  -6كبر و ناز و غرور.  -5غارتگري و خونريزي و بيرحمي.  -4معشوق.  بودن الوصول صعب -3 عتاب معشوق.

شود گفت كه دو شاعر بطور كلي در به تصويركشيدن معشوق مضامين كم و بيش  عهد شكني معشوق. بر اين اساس مي -7
  .كنندمشتركي را دنبال مي

بررسي كلي غزليات خاقاني و سعدي، حاكي از آن است كه دو شاعر در بيان مفاهيم غنايي موجود در غزل از روشهاي 
اند؛ بلكه مضامين مشترك در غزليات ايشان، مشهود است؛ با اين تفاوت كه، به عنوان اساساً متفارق و مجزا استفاده نكرده

زيباترين نحو توصيف و تحسين شده است، بيشتر نگرش جمالگراي مثال؛ حسن و جمال معشوق كه در غزل سعدي به 
هايي از زيبايي معشوق، چنين نگرشي ديده نشده است. كه در غزل خاقاني ضمن بيان شمهسازد. در حاليشاعر را آشكار مي

الوصول  صعباما در مورد دو مضمون ديگر يعني معشوق جفاكار كه از مضامين مشترك در غزل خاقاني و سعدي است و 
رسد كه اين مضامين در دهد، چنين به نظر ميهاي غزليات دو شاعر را تشكيل مي مايهترين بنبودن معشوق از اساسي

هاي اصلي غزليات دو شاعر را مايهچه بنتوان نتيجه گرفت كه آنغزليات خاقاني نمود و حضور بيشتري دارد. لذا مي
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رسد، دريچه نگاه دو شاعر است. يعني زاوية دارد؛ ولي آنچه متفاوت به نظر مي دهد، صبغة كم و بيش مشتركيتشكيل مي
ها است كه روش تفسير شاعر را از موضوعي واحد، باشد و اين تنوع ديدگاهديد دو شاعر به يك موضوع واحد، متنوع مي

  سازد.متفاوت مي
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